
ویژه دفاع مقدس

 یکی از مهم ترین عملیات ها، کربلای ۴ و ۵ بود. چه 
شد که به سمت طراحی کربلای ۴ و سپس کربلای 

۵ رفتید؟
هرجنگی فراز و نشیب دارد؛ هیچ جنگی وجود 
ندارد که هر کاری دلت خواســت، بکنی و اتفاقی 
هم نیفتد. جنگ، صحنه دوطرفه ای است؛ جنگ 
ما هم نابرابر و طرف مقابل، بســیار جدی و فعال 
بــود. نابرابری در همه زمینه ها مشــخص بود و از 
نظر عواملی که در محاسبات متعارف، جزو عوامل 
اثرگــذار در صحنــه جنگ هســتند، کمبودهای 
جدی داشتیم. به دلیل مشکلات جدی در جنگ 
مجبــور بودیم ابتــکارات و نوآوری هایــی را ایجاد 
کنیم که دشــمن در محاسباتش چندان حسابی 
روی آنها نکرد و توانســتیم بــا همین خلاقیت ها 

جنگ را پیش ببریم.
پس از عملیات رمضان، دشــمن بــرای ایران 
مناطقــی در خشــکی را کــه امــکان عملیــات 
گســترده در آنجــا فراهــم بــود، محــدود کــرد؛ 
علتــش هــم شکســت های متعددی بــود که در 
عملیات هــای مختلف خورده بــود، برای همین 
سرمایه گذاری های زیادی روی کارهای مهندسی 
کــرد؛ از میدان هــای مین گســترده گرفته تا آب 
انداختــن جلوی خط هــا. دشــمن روی مناطق 
مناســبی کــه می شــد در آنهــا عملیــات کــرد، 
ســرمایه گذاری جدی کرد تا ما نتوانیم به راحتی 
از آنها استفاده کنیم. لذا بعد از عملیات رمضان، 
کســانی که جنگ را اداره می کردند، کوشیدند از 
جاهایی که نقطه ضعف دشــمن است، استفاده 
کنند؛ مثلًا در عملیات بدر و خیبر از هور به عنوان 
نقطه ای که دشمن روی آن سرمایه گذاری جدی 
نکــرده بود، اســتفاده کردنــد. در عملیات خیبر 
بــا قایق تــا نزدیک اتوبــان بصره-عمــاره، یعنی 
نزدیک دجله رفتیم؛ از ضعف دشــمن اســتفاده 
کردیم و بــا حفاظت و شناســایی های خوبی که 
انجــام گرفــت، عملیات پیــش رفــت. در بدر به 
ترتیب دیگری عمــل کردیم، ولی دوبــاره از هور 
اســتفاده شــد. با دو عملیات انجام شده در هور، 
دشمن متوجه شــد که از نقطه ضعفش استفاده 
می کنیم؛ به همین دلیــل همان موقع با حمایت 
پشتیبان های خارجی اش کار بسیار گسترده ای 
را شروع کرد. یکی از مناطقی که هم حساس بود 
و هم با وجود ســختی های اش، بــرای ما امکانی 
بود که بتوانیم با ابتکار و خلاقیت از آن اســتفاده 
کنیم، مســیر عبور از اروندرود بود که استفاده از 
آن در عملیات والفجر ۸ شروع شد و تا تصرف فاو 
ادامه یافت. یکی از این مناطق، منطقه کربلای ۴ 
و ۵ بود که به دلیــل نزدیکی آن به بصره و مناطق 
حســاس عراق می توانســت منطقه اثرگذاری در 

جنگ باشد.
برای تصمیم گیری در این نوع مســائل، فرماندهان 
یگان هــا مــورد مشــورت قــرار می گرفتنــد و نظر 

می دادنــد و طبیعتاً مســئولان رده بــالای جنگ، 
منطقه عملیاتی آینده را انتخاب می کردند. بنا شد 
عملیات در این منطقه انجام گیرد که هم عملیات 
در خشــکی داشــت و هم عملیــات عبــور از آب. 
چون عمده خطوط باید توســط غواص ها شکسته 
می شد، لازمه اش استفاده از نیروی رزمنده ای بود 
که توان غواصی و عبور از آب را داشته باشد؛ برای 
تربیت چنین نیرویی ســرمایه گذاری خوبی شــد؛ 
بهتریــن بچه های مان از نظر روحــی و آمادگی های 
جســمی همین هــا بودنــد و بخش قابــل توجهی  
از آنهــا تجربــه جنــگ را در عملیات هــا و مناطق 
ماموریتی دیگر داشــتند. علاوه بر اینها، نیروهای 
جدیــدی را هم جذب کردیم و بــرای آنها یک دوره 
آموزش بســیار حساب شــده، ســخت و منطبق بر 
واقعیات جنــگ برگزار کردیم. انصافاً بچه ها خیلی 
زحمت کشیدند، چون دوره دشــوار و طاقت فرسا 
بــود، عمــده آموزش ها چنــد ماه قبــل از عملیات 
و اواخــر پاییــز و اوایــل زمســتان بــود و بچه هــا با 
سخت کوشی، نشاط و روحیه با وجود سرمای هوا 
 دوره را  گذراندنــد و تمرینات در آب را انجام  دادند.

 آن موقع مسئولیت شما چه بود؟
در عملیات های کربلای ۴ و ۵ فرمانده لشــکر 
امام رضــا)ع( بودم. به مــوازات آموزش غواص ها 
باید کارهــای دیگری انجام می دادیــم، از جمله 
ایجــاد آمادگــی در منطقــه عملیاتــی، کارهای 
شناســایی و طرح ریزی و فراهــم آوردن مقدمات 

لازم در بخش هــای مختلف متناســب با این نوع 
عملیات، چــون اولین بار بود که حجــم بالایی از 
غواص ها را بــه کار می گرفتیم. کارهای متعددی 
مســائل  و  مهندســی  مختلــف  زمینه هــای  در 
لجســتیکی، آتش، توپخانه، ادوات و مواردی که 
قبل از عملیات باید طراحی شوند، انجام شدند. 
مثــلًا در عملیات کربلای ۴ چند محور داشــتیم 
که بچه ها بایــد از آنجا عملیات را آغاز می کردند؛ 
یکــی اینکه باید از اروندرود عبــور می کردند و آن 
طرف می رفتند ؛ دیگــری نهر فرعی خَین بود که 
از اروندرود به طرف شــلمچه می آمــد که بچه ها 
باید از آن می گذشتند. این نهر نزدیک ترین جبهه 
در سراســر مرز بین ما و عراق بود که بچه ها به آن 
»خط 2۵ متــری« می گفتند. حدود ۴2-۴3 متر 
فاصله ما و دشــمن بود و حدفاصل ما، نهر خین 
قرار داشــت. وقتی آنجا به خط می رفتید، متوجه 
می شــدید بچه ها آهسته صحبت می کنند، چون 
احســاس می کردنــد صدای شــان آن طرف نهر 
شــنیده می شود. دشــمن هم در سمت خودش 
کارهــای مهندســی زیــادی انجــام داده بــود و 
ســنگرهای مختلف، موانــع و مین ایجــاد کرده 
بــود. ما باید از این خط عبــور می کردیم. یکی از 
کارهایی که قبل از عملیــات انجام دادیم، ایجاد 
تونلی از پشــت خطمان، زیر جاده و زیر سیل بند 
کنار نهر خین و زیر ســنگرها بود، چراکه حساب 
کرده بودیم به هر ترتیبی هم که از نهر عبور کنیم، 

با توجه به نوع ســنگرهایی که دشــمن داشــت، 
آسیب می دیدیم.

بنابراین بچه های خط- کــه عمدتاً بچه های 
اطلاعــات و عملیــات و تخریــب بودنــد- قبل 
از عملیــات بــا آرامش، ظرافــت و دقــت از زیر 
همــه اینها، دو تونــل موازی زدند. یادم هســت 
نگران بودند که وقتــی کلنگ می زنند و زمین را 
می کننــد، صدا از طریق زمین منعکس شــده و 
دشــمن متوجه شــود. برای همین چند گوشی 
پزشــکی آوردند که وقتی یکی این طرف کلنگ 
می زند، دیگری با قدری فاصله با استفاده از این 
گوشــی ها گوش بدهد که چقدر صدا می آید. با 
وجودی کــه کار ظریف و حساســی بود، بچه ها 
به خوبی از عهده آن برآمدند و پیش از عملیات، 
تونل ها را احــداث کردند. آنجا بــر اثر جزر و مد 
آب ســه، چهار متری بالا و پایین می شد. گاهی 
نهر خین پرآب می شــد و تــا دو متر مانده به لب 
ســیل بندهای کنارش بالا می آمــد؛ یک موقع 
هم آب طــوری پایین می آمد که کــف رود دیده 
می شــد. محاسبه کردیم شــبی که می خواهیم 
عملیات انجــام دهیم، ســطح آب کجا می آید، 
منتها در تونل را باز نکردیم و فقط ســوراخ کرده 
بودیــم و از آنجــا نگاه و کنترل می کردیم. شــب 
عملیات در تونل را باز کردیم و کار را انجام دادیم.

آنچه مثال زدم، یکی از کارهای زیادی بود که 
برای انجام این عملیات صورت گرفت. با وجودی 
که همه چیز با توجه به محاسبات ما درست پیش 
رفت، ظاهراً دشمن متوجه قضیه شده بود، چون 
دشمن همان شــبی که عملیات را شروع کردیم، 
در ابتــدای امر بــا آمادگی با ما برخــورد کرد، اما 
بدون تردید و باجدیت عملیات را شــروع کردیم؛ 
چون به هر حال عملیات طراحی شده بود و در هر 
جنگی ممکن اســت دشمن با قوت برخورد کند. 
الان می گوییم دشــمن متوجه شــده بود، چون 
زمان گذشته است و همه چیز را بررسی کرده ایم، 
ولی در لحظه شــروع عملیات این مسائل روشن 
نیســت. در خیلی از عملیات ها دشمن احساس 
می کــرد کارهایــی می کنیم؛ در هیــچ عملیاتی 
این گونه نبود که دشــمن مطلقاً متوجه نشود، اما 
میزان آمادگی اش به نســبت ضریب احتمالی که 
می داد، فــرق می کرد. معلوم شــد در کربلای ۴ 
آمادگی بیشتری داشــت. با نگاه همیشگی مان 
کار را بســیار جدی شروع کردیم، اما هم ما که در 
محل بودیم و هم دوســتانی که مسئولیتشان در 
ســطح قرارگاه بود، متوجه شــدند میزان آمادگی 
دشــمن مشکل ساز اســت، لذا به ســرعت ادامه 
عملیــات را متوقــف کردنــد. باید به طــور کامل 
عملیات کربلای ۴ را بررسی کرد؛ نمی توان گفت 
این عملیات شکســت  خــورد. در این عملیات به 
محض اینکه متوجه شــدیم دشــمن آگاه شده و 
آمادگی مقابله دارد، سریع عملیات را جمع و جور 

 پشت  پرده یک عملیات سخت
 گفت وگو با سردار اسماعیل قاآنی فرمانده وقت لشکر امام رضا)ع(

در عملیات »کربلای 4« و فرمانده کنونی نیروی قدس سپاه

عملیات »کربلای ۴« در ســوم دی ماه ســال ۱۳۶۵ آغاز شد، اما بعد از ۲۴ ساعت، حمله رزمندگان ایرانی 
به نــاگاه لورفــت و نزدیــک به هزار تــن از نیروهای انقــلاب به فیض شــهادت نائل آمدنــد. اگرچه پیروزی 
در عملیات کربلای ۵، کمتر از ســه هفته پس از این عملیات توانســت روحیه جبهه هــا را بازیابی کند اما 
حرف و حدیث هــا دربــاره چرایی لورفتــن عملیات و نحوه مدیریت آن تا ســال ها باقی مانــد. متن پیش رو، 
تنها مصاحبه ا ی است که با سرلشــکر حاج اسماعیل قاآنی، فرمانده وقت لشکر امام رضا)ع( در عملیات 
»کربلای ۴« و فرمانده کنونی نیروی قدس ســپاه پاســداران انقلاب اســلامی انجام شــده اســت؛ در این 

گفت وگو، واکاوی ابعاد مختلف این عملیات بررسی شده است.

کربلای4


